
•   تصویرگر: حدیثه قربان

حرف اوّل

گفتم: آهاي كبوتر، كه روي بام نشستي، بال و پرت را بستي! چرا نوك
به آب نمي زني؟ چرا بق بقو نمي كني؟

گفت: از بس كه غصّه دارم!
گفتم: غصّه ي چي؟ براي كي؟

گفت: براي آن كبوتر. همان كبوتري كه با لب تشنه پرَزد. 
رفت و ديگه برنگشت.

گفتم: آهان فهميدم!كبوترِ سفيدي، با پرَ و بالِ زخمي، ميان ابر ها ديدم.
 ديدم كه يك فرشته، رو بال او نوشته: سلام ما بر حسين)ع(!

1

92
ان

 آب
 2

ك
ود

د ك
رش


